
 نه فقط در محله کوچک ما در شــرق تهران، بلکه 
در تمامی شــهرها و روســتاهای ایران میلیون‌ها 
ایرانی بیش از ۲۰ شــب اســت گرد هم می‌آیند 
و با مشــت‌های گره کرده نفرت و انزجارشان را از 
آمریکا و اسرائیل و سیاســت‌های کثیفشان ابراز 
می‌کنند. قرارهای شبانه‌ای که هر بار بیعت با نظام 
جمهوری اسلامی ایران را تازه می‌کنند و رفراندوم 
میلیونی را هر شــب پیش چشم جهانیان به تصویر 
می‌کشــند. آخر ما با نیروهای نظامــی مان قرار 
گذاشــته ایم مرزها با آنها و خیابانها با ما و همانطور 
که انها سرشــان برود پای قرارشان هستند ما هن 
پای قرارمان هســتیم حتی اگر تصاویر این حضور 
میلیونی کمتر از رســانه‌های جریان اصلی سر در 
آورد و رســانه‌های معاند هم همچنان این قرارها و 
این حضور میلیونی مردم کشورمان را سانسور کنند.

ایام نوروز است اما نوروز امســال با همیشه تفاوت‌های 
زیادی دارد. امســال دید و بازدیدهای مان با همیشــه 
متفاوت است. امسال انگار گســتره خانواده و اقواممان 
وسیع‌تر شده‌اند . امسال قرار است با هم محله‌ای‌هایمان 
هم آشنا شویم. آن‌هایی که چند کوچه بالاتر یا چند کوچه 
پایین‌تر از ما زندگی می‌کنند. کسانی که ساکن محله‌های 

کناری هستند.
 یک تلنگر

 جنگ این بار هم برای مان دانشگاه بوده است. دانشگاهی 
که به ما یاد داده بیشــتر از قبل قدر همدیگر را بدانیم و 
لحظه‌های در کنار هم بودن را بیشــتر از همیشه گرامی 

بداریم .
به همین خاطر است که امسال در کنار دید و بازدیدهای 
معمول با اعضای خانواده و اقوام و خویشاوندان ، هر شب به 
دیدار هم محله‌ای‌ها و آدم‌هایی می‌رویم که شاید پیش از 
این کمتر می‌دیدیم و می‌شناختیمشان اما حالا با تلنگری 
که جنگ تحمیلی امریکای صهیونیستی به ما زده ، متوجه 
شدیم چقدر همسایه هم محلی همشهری و هم وطنان 
ما برایمان عزیزند. حالا انگار فرصتی فراهم شده تا همه 

همدیگر را ببینند و بشناسند. 
 حضور همه اقشار و همه تفکرات و سلایق

درســت شــبیه راهپیمایی‌های روز قدس یا ۲۲ بهمن 
حاضران در راهپیمایی‌ها و تجمعات شــبانه این روزها 
از همه سن و سال و همه اقشــار و همه تفکرات هستند 

پیرمرد و پیرزنی که عصا زنان و با قد خمیده خودشان را 
به تجمع می‌رسانند تا جوانان و نوجوانان و حتی کودکان 
شیرخواره‌ای که در کالسکه یا در آغوش پدر و مادر در این 
جمع‌ها حاضر می‌شــوند تا از همین شیرخوارگی درس 

وطن دوستی را مشق کنند.

 شیرخوارگان که عشق بع میهن را مشق می‌کنند 
شش،هفت ماهه به نظر می‌رسد. در کالسکه‌اش با مادر به 
راهپیمایی‌ آمده مانند بسیاری از خانواده های جوانی که 
با فرزندان شیرخواره خود به این تجمعات شبانه می آیند.  
دختر اســت با همان نگاهش معصوم و لبخند شیرینش 

جان تازه‌ای را در وجودمان می‌ریزد.
مــادرش می‌گوید:»امشــب خــوش اخلاق شــده بد 

اخلاقی‌هایش رو کرده است.« 
سقف کالسکه را پایین کشیده تا باران روی سر و صورت 

کودک شیرخوارش نریزد.

 کمــی آن طرف‌تــر خانــم کهنســالی روی چهارپایه 
پلاستیکی نشســته ر یک دستش اســاس و در دست 
دیگرش پرچم کوچک ایران را آرام آرام تکان می‌دهد و 
همراه با گوینده شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر 
می‌دهد. چند دختر نوجوان با چفیه و کفن پوش آمده‌اند 
هنگام شعار دادن شت‌هایشان را با انگیزه بیشتری گره 
می‌کنند و انزجارشان را سیاست‌های جهانخوارانه امریکا 

و اسرائیل ابراز می‌کنند.
 از آنهــا می‌پرســم چــرا بــا کفــن آمده‌ایــد؟ 
می‌گویند:»می‌خواهیم آمریکا و اســرائیل بدانند تا پای 
جان برای وطن ایســتاده‌ایم ما آماده‌ایم برای میهنمان 

خون بدهیم.«
زن جوان دیگری کودک شیرخواره‌ای در آغوش دارد و 
کودک دیگرش در کالسکه است. بچه‌ها دوقلو هستند. 
تاریکی شــب باران و ســختی نگهــداری از دو کودک 
شیرخوار مانع از آن نشــده که مادر به تجمعات شبانه و 

حضور خیابانی نیاید.
 می‌پرسم سخت نیست با بچه شیرخواره هر شب ر قرار 
حاضر می‌شوی؟ می‌گوید:»قرارمان است ما خیابان‌ها را 

حفظ کنیم سربازانمان میدان جنگ را.«
 به عشق این پرچم

در عبور از کوچه‌ها و خیابان‌های محله  بعضی‌ها بر ســر 
در خانه‌هایشــان پرچم مقدس کشــورمان را به اهتزاز 
درآورده‌اند. پرچم سه رنگی که هم نماد صلح دارد و هم 

نماد جنگ !
اصلًا همین پرچم کشور ما گویای همه چیز است؛ اینکه 
هرچند با همه دنیــا در صلحیم اما اگر کســی بخواهد 
به ســرزمینمان تجاوز کند، متجاوزان را ســر جایشان 
می‌نشانیم و همچنان که نام مقدس الله در میانه پرچممان 
می‌درخشد، خدا پشتوانه ایران و ایرانی است و به لطف خدا 

هرگز نمی‌گذاریم این پرچم بر زمین بیفتد.
 چه مایی که در خیابان‌ها با حضور مان نقشه‌های دشمن 
را نقش بر آب می‌کنیم و چه سربازان و نظامیان جان بر 
کفمان که در میدان نبرد.  پای لانچرها و هر کجا که لازم 

باشد مردانه ایستاده‌ و دشمن را مأیوس کرده اند.
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بارهــا و بارهــا دیده و 

مهسا گربندی
      گزارش  2

شــنیده‌ایم که بسیاری، 
مردم را نکوهش می‌کنند 
که چرا تا کالایی قیمتش افزایش پیدا می‌کند، تقاضای 
آن بیشتر می‌شود و مردم حتی برای خریدش زمان 
زیادی در صف می‌ایستند. اما همان مردم که در روزمره 
زندگی بارها به حق یا ناحق، منتقدشان بودیم، در طول 
سه هفته اخیر نشان دادند تا چه اندازه قابل احترام و 
تقدیر هســتند. مردمی که بدون هیــچ فراخوانی، 
اقداماتی انجام دادند که همه را متحیر کرده اســت.

طی روزهای اخیر با فروشــندگان لباس‌های ورزشی که 
هم‌کلام می‌شویم به وضوح می‌شنویم فروش لباس‌های 
لیونل مســی تا حد زیادی کاهش یافته، همان ســتاره 
آرژانتینی که سال‌ها دل فوتبال‌دوستان را با نمایش‌های 
متحیرکننده خود برده، اما همان ســتاره، وقتی پایش را 
از گلیمش )مستطیل ســبز( درازتر می‌کند و در مقابل 
صحبت‌های سخیف رئیس جمهور آمریکا، لبخند تحویل 
می‌دهد چنان از چشم می‌افتد که نه صرفا بزرگسالان که 
حتی بچه‌ها نیز قید داشــتن پیراهنی با شماره و اسم او 

را می‌زنند.
آنچه امروز، از کاهش چشمگیر درخواست خرید پیراهن 
مسی شاهدیم، نه برنامه‌ریزی شده است نه تصمیمی که 
براساس بررسی‌های اتاق‌های فکر دولتی و حکومتی اتخاذ 
شده باشد. بی‌اعتنایی به لباس‌های مسی و خاک خوردن 
آن در لوازم ورزشی‌ فروشی‌ها، تنها نشان از اتحاد تک تک 

مردم این سرزمین دارد و بس. 
کوچک و بزرگ ندارد، امروز صدای دهشــتناک جنگ 
تحمیل شــده به ایران را از پیر و جوان، کودک و بزرگ، 
هر روز و هر شب می‌شــنویم. و اصلا جای تعجب ندارد، 
تحریم کردن آن‌که در مقابل این تجاوز وحشیانه لبخند 
تحویل می‌دهد.  بدون شــک قرار نیســت فقط ترامپ 
را دشمن بدانیم. امروز، هر که پاســخش به این جنگ، 
لبخند و بی‌اعتنایی باشد، تحریم می‌شود. می‌خواهد یک 
سیاستمدار آن‌سوی دنیا باشد یا یک ستاره زمین فوتبال!

 بازار تحریم مسی
بازار لباس‌ ورزشی فروش‌ها، چند روزی است که حال و 
هوای متفاوتی دارد. در میان هیاهوی خرید و فروش لوازم 
ورزشی، یک تغییر محسوسی رخ داده است؛ اینکه خرید 
پیراهن‌های لیونل مســی، دیگر آن رونق سابق را ندارد. 
دیگر در رگال مغازه‌ها که لباس‌های رنگارنگ از باشگاه‌ها 
و بازیکنان مختلف اســت، تب و تاب خرید لباس ستاره 

آرژانتینی افتاده است.
وارد یکی از مغازه‌های بزرگ لباس ورزشــی در خیابان 
منیریه می‌شوم. لباس‌های ورزشی چیده شده در ویترین 
و رگال‌ها به چشم می‌خورد. اما خبری از لباس‌های مسی 
نیست. مرد میانسالی که پشت پیشخوان نشسته در این 
رابطه می‌گوید: »این روزها کمتر کسی دنبال لباس مسی 

می‌آید. قبلًا برایش صف می‌کشیدند، اما حالا ما باید دنبال 
مشتری باشیم و التماسش کنیم که آن را بخرند!« 

وقتی از او دلیل ایــن تغییر ناگهانی را می‌پرســم، نگاه 
معناداری می‌کنــد و جواب می‌دهد: »مــردم ما خیلی 
روی وطن‌شان حساس هستند. وقتی می‌بینند یک نفر 
)حتی اگر آدم معروفی باشد(، به جای اینکه از مظلوم دفاع 
کند، دوشــادوش رئیس جمهور رذل آمریکا می‌ایستد و 
همراهش می‌شــود، او را بایکوت می‌کنند. به نظرم این 

کارشان یک جور تحریم مردمی است.«
کمی بعد، پســری نوجوان با لباس تیم ملــی ایران وارد 
مغازه می‌شود و قصد خرید کفش ورزشــی دارد. وقتی 
از او درباره مسی و خرید لباس مسی می‌پرسم، با لحنی 
جدی و محکم می‌گوید: »چرا باید لباس مسی بخرم؟ او 
که انسانیت را نمی‌شناسد. کسی نیست که نداند رئیس 
جمهور آمریکا چه جنایاتی مرتکب شــده است. به نظر 
من گناه کســی که او را همراهی می‌کنــد کمتر از خود 

او نیست.«
او در حالی که به لباس تنش اشاره می‌کند، ادامه می‌دهد: 
»من به تیم ملی و بازیکنان وطنم افتخار می‌کنم. در این 

روزهای سخت پای کشورم و دفاع از آن ایستاده‌ام.«
حرف‌های این نوجوان، من را سر ذوق می‌آورد. احساس 
خوشحالی از اینکه او و هم‌سن و سالانش معنی عشق به 
وطن و ایســتادگی را به خوبی می‌دانند، تمام وجودم را 
می‌گیرد. نوجوانانی که بارها و بارها ثابت کردند وقتی پای 

کشور در میان باشد در خط اول دفاع از آن حضور دارند.
 حراج بی‌فایده

ســری به مغازه دیگری می‌زنم. صاحــب مغازه یک زن 
جوان است. به ســراغ لباس‌های فوتبالی می‌روم و از او 
نظر مشتریانش درباره لباس مسی را می‌پرسم. می‌گوید: 
»فروش لباس مسی به شدت کم شده. نه فقط بزرگترها 
که حتی بچه‌ها هــم دیگر تقاضای خریــد آن را ندارند. 

یک زمانی این لباس‌ها زودتــر از هر چیز دیگری فروش 
می‌رفت، اما حالا روی دستمان مانده است.«

این خانم جوان، درســت می‌گوید. لباس‌های مسی، در 
میان لباس‌های بازیکنان دیگر، فقط گوشــه‌ای تاریک 
از مغازه را اشغال کرده و بس! می‌پرســم با این لباس‌ها 
چه خواهد کرد؟ که پاســخ می‌دهــد: »همان‌کاری که 
دیگر مغازه‌داران کردند، ناچاریم حراجشان کنیم تا بلکه 
مردم راضی بشــوند و آن را بخرند.« می‌گویم: »فایده‌ای 
هم دارد؟« شــانه‌اش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: »بعید 
می‌دانم اما چاره‌ای نیست. تنها کاری است که از دستمان 

بر می‌آید.«
 اتحاد مردمی

علاوه بر تحریم خرید لباس مســی در بــازار، برخی از 
نوجوانانی که پیش‌تر، این لباس را خریده بودند آن را آتش 
زدند! درست چند روز بعد از ملاقات این ستاره آرژانتینی 
با ترامپ در کاخ سفید و تشویق و لبخند او هنگام صحبت 
درباره حمله به ایران، برخی از دهه نودی‌ها به صف شدند و 
در حالی که پیراهن مسی را همراه داشتند، آن را در آتش 
سوزاندند. اقدامی که تصاویر و فیلم‌هایش به سرعت در 
فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد و خشم آنها را از اقدام 

این بازیکن آرژانتینی نشان می‌داد.
این اقدامات به روشنی نشــان می‌دهد که تحریم لباس 
مســی یک واکنش احساســی و عمیق از ســوی مردم 
است. مردمی که در سخت‌ترین شــرایط، با همبستگی 
خود، تاریخ‌ساز شــده‌اند، این‌بار نیز با یک تصمیم ساده، 
پیام خود را به گوش دنیا می‌رســانند. انتخاب‌هایشان، 
صحبت‌هایشان و حتی نگاه‌هایشــان همگی گواهی بر 
اتحادشان است. اتحادی که هرچند با ناراحتی، اما با عزمی 
راسخ، تصویر یک ستاره‌ی فوتبالی را از میان بازار و مغازه‌ها 
بیرون می‌کند، چرا که برای آنها، وطن و وطن‌دوســتی 

حرف اول و آخر را می‌زند.

زندگی را نمی شود بمباران کرد
  حسین فصیحی

در روزهایی که آمارها از تخریب ده‌ها هزار خانه، آسیب به صدها مدرسه 
و مراکز درمانی و از دست رفتن جان انسان‌های بی‌گناه خبر می‌دهند، 
روایت دیگری هم در دل شهرها جریان دارد؛ روایتی آرام اما عمیق از 

مردمی که زیر آتش، زندگی را زمین نگذاشتند.
جنگ، اگرچه با صدای انفجار و آمار خسارت‌ها شناخته می‌شود، اما 
حقیقت آن فقط در ویرانی خلاصه نمی‌شود. در دل همین روزهایی که 
بیش از ۸۵ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیده و صدها مرکز درمانی و 
مدرسه هدف قرار گرفته‌اند، زندگی همچنان جریان دارد؛ نه به شکل 

عادی، بلکه به شکل مقاوم.
در کوچه‌ای که دیوار یکی از خانه‌هایش ترک برداشــته، مادری هنوز 
برای فرزندش غذا می‌پزد. شاید ساده‌تر، شــاید با امکانات کمتر، اما 
همان آیین همیشگی پابرجاست. در خانه‌ای دیگر، پدری تلاش می‌کند 
درس‌های عقب‌افتاده فرزندش را مرور کند، آن هم در شــرایطی که 
صدای انفجار، تمرکز را می‌شکند. این‌ها فقط تلاش برای ادامه زندگی 

نیست؛ این‌ها شکل‌های کوچک اما عمیق »ایستادن« است.
جنگ، مدارس را هم نشــانه رفته است؛ صدها فضای آموزشی آسیب 
دیده و ده‌ها دانش‌آموز و معلم جان خود را از دست داده‌اند. اما آموزش 
متوقف نشده است. کلاس‌ها شاید از ساختمان‌های رسمی به خانه‌ها 
منتقل شده باشند، یا به شکل محدودتر و غیررسمی برگزار شوند، اما 
جریان یادگیری هنوز زنده است. گویی جامعه می‌خواهد به هر شکل 

ممکن، آینده را از زیر آوار بیرون بکشد.
در سوی دیگر، شهر به دست کسانی زنده مانده که شاید کمتر دیده 
می‌شوند. رانندگانی که در خیابان‌های نیمه‌ناامن رفت‌وآمد می‌کنند، 
نیروهای خدمات شهری که زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، کارگران و 
فروشندگانی که کرکره مغازه‌هایشــان را بالا می‌کشند. باز بودن یک 
مغازه، در چنین شرایطی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای 

است از اینکه »زندگی هنوز ادامه دارد«.
کادر درمان، روایت دیگری از این ایستادگی است. در حالی که برخی 
مراکز درمانی آسیب دیده یا از چرخه خدمت خارج شده‌اند، بسیاری 
دیگر با تمام توان به کار ادامه می‌دهند. پزشکان و پرستارانی که میان 
کمبودها و فشارها، همچنان بر بالین بیماران حاضر می‌شوند، در واقع 
ستون‌های نامرئی این جامعه هستند؛ ستون‌هایی که اجازه نمی‌دهند 

رنج، به فروپاشی تبدیل شود.
در همین میان، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تداوم حیات، جریان داشتن 
تأمین نیازهای اولیه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ذخایر کالاهای 
اساسی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به‌طور مداوم در حال تأمین و تقویت 
است. این یعنی در دل بحران، سازوکارهای پشتیبان زندگی همچنان 
فعال‌اند. صف خرید نان، سبد میوه، یا قفسه‌های پر فروشگاه‌ها، شاید 
در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما در واقع خطوط مقدم »حفظ آرامش 

اجتماعی« هستند.
زندگی در زیر آتش، شکل دیگری از زیستن است؛ زیستنی که در آن، 
هر عمل روزمره معنا پیدا می‌کند. روشن بودن چراغ یک خانه، باز بودن 
یک داروخانه، یا حتی یک سلام ســاده میان همسایه‌ها، دیگر اتفاقی 

عادی نیست؛ هر کدام نشانه‌ای از مقاومت است.
شاید جنگ بتواند ساختمان‌ها را ویران کند، مدارس را تخریب کند 
و حتی جان‌ها را بگیرد، اما آنچه در این روزها بیش از هر چیز خود را 
نشان می‌دهد، اراده‌ای است که اجازه توقف نمی‌دهد. مردمی که فقط 

»قربانی« نیستند، بلکه »کنشگرِ بقا« هستند.
در نهایت، آنچه این روزها در شــهرها جریان دارد، فقط ادامه زندگی 
نیست؛ بازتعریف آن است. زندگی‌ای که زیر آتش، آرام‌تر اما عمیق‌تر 
پیش می‌رود و نشان می‌دهد حتی در ســخت‌ترین شرایط، می‌توان 

ایستاد، ادامه داد و نپاشید.

گزارش میدانی جوان از تجمعات خیابانی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران

به عشق این پرچم مقدس همیشه در میدان خواهیم ماند
قرار ما ساعت ۸:۳۰ شب است در مقابل مسجد محله؛ قرار نانوشته‌ای که بیش از پیش ۲۰ شب است همگی به آن وفاداریم 

   یادداشت   تحلیل

لبخند زدن به جنگ، کار دست ستاره آرژانتینی داد

فروشنده لباس ورزشی در گفت‌وگو با »جوان«: نه فقط بزرگترها که بچه‌ها هم دیگر تقاضای خرید لباس مسی را ندارند.
یک زمانی این لباس‌ها زودتر از هر چیز دیگری فروش می‌‎رفت، اما حالا روی دستمان مانده است

پیراهن مسی میان بچه‌های ایران خریدار ندارد 
  ایمان شعبان زاده 

 Death( »رمان »مردن کار ســختی است
Is Hard Work( اثر خالد خلیفه، نویسنده 
برجســته ســوری، یکی از تأثیرگذارترین 
روایت‌های ادبی از تجربه زیسته جنگ داخلی 
در خاورمیانه اســت. خلیفه که سال‌ها در 
دمشق زیسته و تحولات اجتماعی و سیاسی 
منطقه را از نزدیک لمس کرده، در این رمان 
کوتاه اما تکان‌دهنده داستانی به ظاهر ساده 
را روایــت می‌کند: پدری پیــش از مرگ از 
فرزندانــش می‌خواهــد او را در زادگاهش 
دفن کنند. پس از مرگ او، سه فرزند- بلال، 
حسین و فاطمه-جســد پدر را در یک ون 
می‌گذارند و راهی سفری می‌شوند که قرار 

است تنها چند ساعت طول بکشد.
اما آنچه آغاز می‌شود دیگر یک سفر معمولی 
نیســت. جاده‌ای که باید مســیر انجام یک 
آیین خانوادگی باشد، به صحنه‌ای از ترس، 
ایست‌های بازرسی، تحقیر، خشونت و انتظار 
تبدیل می‌شود. جسد پدر در صندوق عقب 
خودرو به تدریج در حال فســاد است و هر 
ایست بازرسی می‌تواند سرنوشت این سفر 
را متوقف کند. رمان به شکلی فشرده نشان 
می‌دهد که چگونه در شرایط فروپاشی نظم 
سیاسی، حتی ساده‌ترین مناسک انسانی- 
همچون دفن یک پدر- می‌تواند به مأموریتی 

طاقت‌فرسا بدل شود.
قدرت این رمان در آن است که بدون شعار 
و خطابه، تصویری عریان از شکنندگی نظم 
اجتماعی و تبعات هولناکش ارائه می‌دهد. 
در جهــانِ قصه خلیفــه، دولــت دیگر آن 
اقتدار یگانه‌ای نیســت که امنیت جاده‌ها و 
قواعد زندگی را تضمین کند. جاده‌ها میان 
قدرت‌های کوچک و مسلح تقسیم شده‌اند؛ 
هر ایســت بازرســی قانونی تازه دارد و هر 
صاحب اســلحه می‌تواند قاضی، بازپرس و 
مجری حکم باشــد. آنچه فرو می‌ریزد تنها 
یک ساختار سیاسی نیست؛ بلکه احساس 
امنیتی است که زندگی روزمره انسان‌ها بر 

آن بنا شده است.
در این نقطه، تحلیل جامعه‌شــناختی رمان 
به مفاهیم نظری جورجــو آگامبن نزدیک 
می‌شود. آگامبن از وضعیتی سخن می‌گوید 
کــه آن را »وضعیت اســتثنایی« می‌نامد؛ 
لحظه‌ای که قانون عملًا تعلیق می‌شــود اما 
قدرت همچنان اعمال می‌شــود. در چنین 
شرایطی انسان‌ها به آنچه او »زندگی برهنه« 
می‌نامد فروکاسته می‌شوند: موجوداتی که 
دیگر از حمایت قواعد پایدار حقوقی برخوردار 
نیستند و سرنوشتشان به اراده صاحبان قدرت 
وابسته است. در مسیر سفر این سه خواهر و 

برادر، دقیقاً چنین وضعیتی دیده می‌شود؛ 
جایی که قانون غایب اســت اما »خشونت« 

حضوری دائمی دارد.
در طول ســفر، جســد پدر به تدریج فاسد 
می‌شــود و بوی مرگ فضای خــودرو را پر 
می‌کند. این تصویر به شکلی نمادین نشان 
می‌دهد که چگونه وقتی نظم اجتماعی از هم 
می‌گسلد، زمان نیز علیه انسان عمل می‌کند. 
هر تأخیر، هر ایست بازرسی، هر لحظه انتظار، 

بحران را عمیق‌تر می‌کند. 
پیام پنهان رمــان در همین جزئیات نهفته 
اســت: آنچه ما در زندگی روزمــره بدیهی 
می‌پنداریم- امنیت جاده‌ها، امکان ســفر، 
اجرای آیین‌های خانوادگی، یا حتی حق دفن 
مردگان- در واقع محصول نظمی پیچیده از 
نهادها، قواعد و اعتماد اجتماعی است. اگر این 
نظم آسیب ببیند، جامعه ناگهان خود را در 
جهانی می‌یابد که در آن هر قدم می‌تواند به 

آزمونی خطرناک تبدیل شود.
»مردن کار سختی اســت« در نهایت فقط 
داســتان مرگ یک پــدر نیســت؛ روایت 
هشدارآمیزی است درباره شکنندگی دولت 
مرکزی. هشــداری برای تمام آنانی که در 
این کشور زیســت میکنند و با هر وجهی از 
مخالفت، حیات و ممات آینده شان را در پهنه 

این سرزمین می بینند.  
پیش روی هرکنش سیاســی و توسط هر 
گروه و جناحی، یک ملاحظه قطعی وجود 
دارد. اینکه ایران، جامعه‌ای به‌شدت متکثر 
و موزاییکی اســت که در آن شــکاف‌های 
قومی و زبانی، تفاوت‌های نســلی و ارزشی، 
نابرابری‌هــای طبقاتــی و منطقــه‌ای، و 
گسست‌های مرکز- پیرامون به‌طور هم‌زمان 
حضور دارند؛ شکاف‌هایی که اگرچه ذاتاً به 
معنای بحران نیستند، اما در صورت تضعیف 
اقتدار دولت، فرسایش قانون و چندپاره‌شدن 
مرجع تصمیم‌گیری، می‌توانند به‌سرعت بر 
هم منطبق شوند و به تعارض‌های پرهزینه 
تبدیل شوند. هشدار ضمنی آثار خالد خلیفه 
دقیقاً همین‌جاست: جنگ داخلی از جایی 
آغاز نمی‌شود که جامعه متکثر است، بلکه 
از جایی شروع می‌شود که دولت دیگر قادر 
به مدیریت منصفانه تکثر، تضمین حداقلی 
از نظم و پیش‌بینی‌پذیری، و حفظ انحصار 

مشروع اعمال قاعده نیست. 
خلیفه نشان می‌دهد که فاصله میان زندگی 
عادی و جهانی که در آن انسان‌ها به »زندگی 
برهنه« فروکاسته می‌شوند، گاه بسیار کوتاه‌تر 
از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. زنهار 
که اگر این کشتی غرق شود، عرشه و بادبان 

و سرنشین همه با هم به کام دریا می‌روند.

در نهیبِ فروپاشی نظم سیاسی
هشداری ادبی درباره جنگ داخلی

حمیدرضا نیک‌عهد | جوان

زهرا چیذری
      گزارش  یک


